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پیکر استاد نواب زاده 
در کرمان تشییع شد

مراسم تشییع و تدفین پیکر زنده یاد استاد «محمد 
نواب زاده»، هنرمند نامدار و از بنیان گذاران تئاتر کرمان 
صبح پنجشــنبه 15 مرداد از محــل تالار فرهنگ و هنر 
این شهر برگزار شد. این مراسم با حضور استاندار کرمان، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامى اســتان، جمعى از 
مسئولان، هنرمندان، اهالى فرهنگ و هنر و خانواده آن 

مرحوم برگزار شد.
 استاد محمد نواب زاده، پیشکسوت برجسته سینما 
و تئاتر کشــور و چهره ماندگار هنر کرمان، در ســن 87

ســالگى دار فانى را وداع گفت.وى متولد سال 1318 و 
از دانش آموختگان دانشــکده هنرهاى دراماتیک تهران 
بود که ســال ها در عرصه هنرهاى نمایشــى و سینمایى 
فعالیت مؤثر و ماندگارى داشت.این هنرمند فقید، علاوه 
بــر چهره پــردازى، در حوزه هاى بازیگــرى، کارگردانى 
و طراحــى صحنه نیز فعالیت داشــت و آثار ســینمایى 
«آپارتمان شــماره 13»، «2 نفر و نصفى» و «مشــت بر 
پوســت (موشــو)» از جمله مهم ترین آثار هنرى وى به 

شمار مى رود.

ژیلا هدائى درگذشت
ژیــلا هدائى، نقــاش و عضو پیوســته انجمن 
هنرمندان نقاش ایران درگذشت.ژیلا هدائى هنرمند 
و تصویرگــر ایرانــى بود که در مردادمــاه 1405 در 
تهران درگذشت.آثار او بیشــتر با روش ترکیب مواد 
Mixed) خلق مى شــد. در بســیارى از  Media)
آثار ژیــلا هدائى، دختران، زنــان، خاطرات کودکى، 
رویــا، خیال و هویت موضوع اصلى هستند.اســتفاده 
از پس زمینه هاى تیره، چهره هاى ســاده و نمادین، و 
ترکیب نقاشــى با کلاژ از ویژگى هاى سبک اوست.در 
اثرى که به تایوان فرستاد دختربچه اى دیده مى شود 
که به دنیاى خیال پناه مى برد و در یک وبلاگ هنرى 
تایوانى به عنوان نمونه اى از تصویرسازى خلاق معرفى 
شــد.او از برندگان قلم طلایى بلگراد بود و سال ها در 
همکارى با نشــر شباویز در بینال تصویرگرى کودك 
بلونیا در ایتالیا حضورى فعال و تأثیرگذار داشت.ژیلا 
هدائى از هنرمندان گالــرى هفت ثمر بود و چندین 
نمایشــگاه گروهى و انفرادى در این نمایشگاه برگزار 

کرد.

داستان تفنگى که کام عروس
 و داماد را تلخ مى کند

«برنو» روایتى از یک رســم غلط در شــب حجله 
است؛ تفنگى که نه تنها شیرینى عروسى را تلخ مى کند، 
بلکه هر سال جان برخى را در ایلات بختیارى مى گیرد. 
فیلمى که حــالا کارگردانش از اکران آن در میان ایلات 

بختیارى و تغییر نگرش خان هاى آن مى گوید.
فیلــم کوتاه «برنو» به کارگردانــى محمد ثریا، که 
پیش تر موفق به کســب ســیمرغ بلورین بهترین فیلم 
کوتــاه از چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجــر، نامزدى 
بهترین فیلمنامه در ســى ونهمین جشــنواره بین المللى 
فیلم کوتاه تهــران و تندیس بخش ملــى دومین دوره 
جشن مهر سینماى ایران شده است، این روزها در بسته 
فیلم کوتاه «ســیمرغ» در یکــى از پلتفرم هاى نمایش 
خانگى در حال اکران آنلاین اســت. این فیلم که با بازى 
حسن عســگرى و کیانا منتجبى ســاخته شده، روایتى 
از تلخى کام عروس و داماد در شــب عروســى به واسطه 
تفنگ «برنو» است.  ثریا افزود: پس از یک سال نگارش و 
پژوهش؛ فیلمنامه «برنو» را با همکارى مرتضى شهبازى، 
فیلمساز بختیارى، به رشته تحریر درآوردم. آنچه در فیلم 

دیده مى شود، بازسازى همان اتفاق واقعى است.

پرویز شــاپور به دو چیز معروف است: نوشته هاى 
کوتاه و تک خطى و همسر سابق فروغ فرخزاد بودن.

 پرویز  شــاپور به خاطر نگارش نوشته هاى کوتاه  و 
تک خطى  که دیدى شاعرانه و طنزآمیز داشت ، معروف 
است و به همین دلیل مورد توجه  شاملو قرار مى گیرد و 
سال 1346 در نشریه «خوشه» مشغول به کار مى شود. 
او متولد 1302 در قم  بود و تحصیلاتش در رشته 
اقتصاد بود و براى همین هم مدتى به اســتخدام وزارت 

دارایى درآمد.
 مادر پرویز شــاپور و مادر فروغ فرخزاد، دخترخاله 
بودنــد و پرویز که بعضــى وقت ها  همــراه مادرش به 
خانــه  فروغ مى رفتند،   در نهایت ســال   1329 با فروغ 
ازدواج کرد. فــروغ و پرویز که به خاطر افزایش حقوق و 
دریافت تسهیلات بدى آب و هوا به اهواز کوچ مى کنند. 
29 خرداد  1331  کامیار متولد مى شــود؛  فروغ، چندین 
بار در اشــعارش از او یاد  و شاپور پدر هم از « کامى » به 
عنوان اسم مســتعار براى فرزندش استفاده مى کند.اما 
رابطه  این  دو سال 1334 به جدایى ختم مى شود. شاپور 
پــس از جدایى از فروغ، دیگر ازدواج نکرد و تا آخر عمر 
همراه با کامیار و  خســرو  برادرش، در یک خانه  قدیمى 
زندگى  کردند.  گفته مى شود پرویز شاپور نگذاشت فروغ 

بعد از جدایى، کامیار را ببیند.
شاپور فعالیت روزنامه نگارى اش  را در روزنامه هاى 
محلى خوزســتان   آغاز مى کند. او  از سال 1337 به بعد 
در مجله توفیق با اسم هاى مستعار «کامى» و «کامیار» 
و «مهدخت» مطلب مى نوشــت و پس از آن در نشریه 
خوشــه به سردبیرى احمد شــاملو که در دهه 40  چاپ 

مى شد، مشغول به کار شد.
او درباره ایــن دوره از زندگى خود در مصاحبه اى 
گفته بود: «من چهار ســال اهواز بودم. سال 30 رفتم و 
ســال 34 خودم را به تهران منتقل کردم. من با اســم 
مستعار براى آنها مى نوشتم. بعد به تهران منتقل شدم و 
براى روزنامه توفیق با پست، مطلب فرستادم. یک دفعه 

پســرخاله ام آمد و گفت که شــما را دعوت کردند تا با 
شما صحبت کنند. البته من هم با اسم مستعار «کامیار 

و مهدخت» مطالبم را مى فرستادم.
آنهــا در روزنامه که دعوت کردند نوشــته بودند، 
خانم مهدخت یا آقاى کامیار بیایند. من رفتم به روزنامه 
توفیق و در آنجا شــروع به فعالیت و نوشــتن کردم. به 
طور کلى نوشــتن مطالب یا داســتان کوتــاه براى من 
مســاوى با جان کندن اســت، ولى سوژه زیاد دارم. این 
اســت که من فقط در کار کلمــات رفتم و هرچه هم به 
من گفتند و خواستند من را از راهم منحرف کنند، من 
گوش نکردم که آقا داســتان بنویــس و فلان کن و ...؛ 
من فقط کار خودم را پیگیــرى کردم. البته در روزنامه 
توفیق مطالب من تحت عنوان برخورد عقاید و آراء چاپ 
مى شد، یا یک ســتون هم بود [به اسم] دارالمجانین یا 
ستون دیگر، در این سه ستون مطالب من چاپ مى شد.
من براى مجله خوشــه مطلب نوشتم. سردبیر آن آقاى 
شاملو (شاعر نامدار معاصر) بودند. ایشان نوشته هاى مرا 
تحت عنوان کاریکلماتور چاپ کردند که بعد این اســم 

دیگر روى آن ماند.»

 عمــران صلاحــى دربــاره کاریکلماتور شــاپور 
گفته بود: «دنیایى که «شــاپور» آفریده، بســیار زیبا و 
شگفت انگیز است. وقتى آدم به دنیاى شاپور پامى گذارد 
مثل بچه اى اســت که وارد یــک گاردن پارتى عجیب 
شــده مثل بچه اى که باحیرت به یک منظره آتش بازى 

مى نگرد…
 شــاپور کوتاه ترین خط را براى طرح و کوتاه ترین 
کلمــه را براى طنــز به کار مى گیــرد و مى گوید: «چرا 
بى خــود ولخرجــى  کنم و یک خط اضافــى در طرحم 
مصــرف کنم، این خــط را نگه مــى دارم و با آن طرح 

دیگرى مى سازم!»
«کاریکلماتــور» خون تازه اى اســت در رگ هاى 
طنز ایران، شــاپور تمام حرف هایى را هم که در صحبت  
روزمرة خــود مى زنــد کاریکلماتور اســت. وقتى وارد 
مجلســى مى شــود خداحافظى مى کند و هنگامى که 

مجلس را ترك مى کند سلام مى دهد!
خلاصه دنیاى شــاپور دنیایى است به دور از همه 
دنیاهــا، دنیایى که حیرت یک بیگانــه  دهاتى را در ما 

برمى انگیزد، هنگامى که وارد شهر بزرگى مى شود.»

از پرویز شــاپور بــه جز مجموعه هشــت جلدى 
کاریکلماتــور کــه در 1386 در کتابى به نام «قلبم را با 
قلبت میزان مى کنم» منتشــر شــد، کتاب هاى دیگرى 
مانند «فانتزى ســنجاق قفلى»، «تفریح نامه» و کتاب 
«موش و گربه» عبید زاکانى با طرح هاى پرویز شــاپور 
برجــاى مانده اســت  که دربــاره  طرح هایــش گفته 
بــود: «در زمینــه کاریکاتور هم در واقع آقاى اردشــیر 
محصص (کاریکاتوریســت نامدار ایــران) کتاب هایى را 
از کاریکاتوریســت هاى دنیا نشــان ما دادند. بعد به من 
جــرأت دادند که دیگر شــروع به کشــیدن کن و من 
هم شــروع به موش و گربه کشــیدن [کردم.] چون ما 
خانواده گربه دوســتى بودیم، همیشــه روى کرسى دو، 
ســه تا گربه یا خوابیده بودند و چرت مى زدند، یا اینکه 
دنبال همدیگر بــازى مى کردند. یک آقایى به من گفت 
که چرا تو فیل نکشــیدى؟ گفتم: من فیل ندیدم، ثانیاً 
اگر فیل روى کرسى بنشیند، کرسى مى شکند. بعد ادامه 
دادم: کاریکلماتور یک، کاریکلماتور دو، کاریکلماتور سه، 
کاریکلماتور چهار، کاریکلماتور پنج، گزینه کاریکلماتور، 

که در ایران و به زبان فارسى در آمریکا چاپ شد.
من ســنجاق قفلى را خیلى دوست دارم و نیمرخ 
آن شبیه اشرف مخلوقات است و براى وصل کردن آمده 
اســت. یک نفر زیپ لباسش در رفته بود، آن را سنجاق 
قفلــى زده بود. این اســت که یک کتــاب تحت عنوان 
«فانتزى سنجاق قفلى» و یک کتاب هم از موش و گربه 

عبید زاکانى مصور کردم.»
همچنیــن مجموعه اى از نامه هاى فروغ فرخزاد به 
پرویز شاپور و یادداشت هاى شــاپور بر حاشیه  تعدادى 
از ایــن نامه هــا با عنــوان »اولین تپش هاى عاشــقانه 
قلبم»(نامه هاى فروغ فرخزاد به همســرش)، به کوشش 

عمران صلاحى و کامیار شاپور منتشر شده است.
پرویز شــاپور ششــم تیر 1378 در بیمارســتان 
عیوض زاده تهران بسترى مى شود و سرانجام 15 مرداد 

در76 سالگى درگذشت.

یادى از پرویز شاپور 

پرده نقره اى

همراهى اسکورسیزى با پل توماس 
آندرسن در فیلم جدیدش

پــل توماس آندرســن در ســاخت فیلم جدید 
مارتین اسکورســیزى او را همراهى کرد تا فیلم بیمه 
شود.به نقل از ورلد آف در هالیوود فیلمسازان مسن، 
در صورت بروز مشکل سلامتى، گاهى نیاز به داشتن 
مدیرى کارآمد دارند که با درك کامل از روند مســیر 
آنهــا را همراهى و به نوعــى کار را بیمه کند.در این 
زمینه مثالى که سریع به ذهن مى رسد؛ همراهى پل 
توماس اندرســون با رابرت آلتمن در فیلم «همراهان 
خانه اى در علفزار» محصول 2006 اســت. آلتمن آن 
زمان بیمار بود و با سرطان خون مبارزه مى کرد و پس 
از تولید فیلم هم درگذشــت.حالا به نظر مى رسد پل 
توماس آندرسن یکبار دیگر دارد این نقش را براى یک 
چهره بزرگ دیگر ســینمایى انجام مى دهد؛ مارتین 
اسکورســیزى. این فیلم که اوایل امسال فیلمبردارى 
شــد بر مبناى فیلمنامه اى ساخته شد که به تمامى 
توسط آندرسن بازنویسى شده بود.اینکه آیا او واقعاً به 
عنوان فیلمنامه نویس اصلى معرفى مى شــود یا خیر، 
هنوز روشن نیســت، اما در صفحه رسمى فیلم، تنها 
نام او ذکر شــده است و نه پاتریک ماربر که فیلمنامه 

اصلى را نوشته است.

برابــر آراى صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در بخش 12 فارس واحد ثبتى شهرستان داراب تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضیان به شــرح ذیل محرز گردید لذا به منظور اطــلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15

روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر آراء شماره 140560311010002461 و 462-1405 - 1405/04/20 تصرفات مالکانه 
و بــلا معارض متقاضیان به ترتیب رأى خانم گلنــاز جعفر پور فرزند محمد موازى دو و نیم دانگ 
مشــاع و آقاى على جعفر پور فرزند محمد موازى ســه و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى بمســاحت 3388/30 متر مربع پلاك 1 فرعى از 1972 اصلى مجزا شــده از پلاك 
1972 اصلى قطعه 2 واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه : ســهم مشــاعى خود متقاضى 
به موجب ســند شــماره 70591 - 1499/02/31 دفترخانه 21 و به موجب گواهى حصر وراثت 
14031239001105044 - 1405/10/13 از جملــه ورثه محمد قاســم جعفر پور محرز گردید 

حقوق ارتفاقى : ندارد .
2-برابر آراء شــماره 140560311010002458 و 459- 1405 و 1405-460 -1405/04/20
تصرفــات مالکانه و بلا معارض متقاضى به ترتیب رأى خانــم گلناز جعفر پور فرزند محمد موازى 
یکدانگ مشــاع و آقاى على جعفر پور فرزند محمد موازى دو دانگ مشــاع و خانم لیدا فرحبخش 
فرزند رحیم موازى ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 7594.20
متــر مربــع پلاك 2 فرعــى از 2029 اصلى مجزا شــده از پلاك 2029 اصلى قطعــه 2 واقع در 
بخش 12 فارس داراب مالک اولیه ســهم مشــاعى خود متقاضى به موجــب گواهى حصر وراثت 
14031239001105044 - 1403/10/13 از جمله ورثه محمد قاسم جعفر پور ( مربوط به گلناز 
جعفر پور و على جعفر پور) و سهم مشاعى خود متقاضى به موجب سند 20014- 1394/10/07

دفترخانه 165) داراب مربوط به سهم لیدا فرحبخش محرز گردید. حقوق ارتفاقى: ندارد.
3-برابر رأى شــماره 140560311010002523 - 1405/04/21 تصرفات مالکانه و بلا معارض 

متقاضى آقاى غلامعباس رضائى فرزند محمدرضا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 
1716.40 متر مربع پلاك 3 فرعى از 2071 اصلى مجزا شــده از پلاك 2071 اصلى قطعه 2 واقع 
در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه : مع الواســطه از خانم لعیــا خانم بحرانى و زهره بحرانى و 

وراث مرحوم اکبر بحرانى محرز گردید حقوق ارتفاقى : ندارد .
4-برابر رأى شــماره 140560311010002525 - 21-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضى آقاى محمد ابراهیم پیرزاده شــهنانى فرزند مراد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
بمساحت 15386/85 متر مربع پلاك 253 فرعى از 2234 اصلى مجزا شده از پلاك 2234 اصلى 
قطعه 2 واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه سهام مشاعى خود متقاضى محرز گردید حقوق 

ارتفاقى : ندارد .
5-برابر راى شــماره 140560311010002526 - 21-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضى آقاى محمد ابراهیم پیرزاده شــهنانى فرزند مراد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
بمساحت 18993/65 متر مربع پلاك 254 فرعى از 2234 اصلى مجزا شده از پلاك 2234 اصلى 
قطعه 2 واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه سهام مشاعى خود متقاضى محرز گردید حقوق 

ارتفاقى : ندارد .
6-برابر رأى شــماره 140560311010002528 - 21-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضى آقاى محمد ابراهیم پیرزاده شــهنانى فرزند مراد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
بمســاحت 27662 متر مربع پلاك 255 فرعى از 2234 اصلى مجزا شــده از پلاك 2234 اصلى 
قطعه 2 واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه : بلاواســطه از محســن پیرزاده شهنانى محرز 

گردید حقوق ارتفاقى : ندارد .
7-برابر رأى شــماره 140560311010002527 - 21-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضى آقاى محمد ابراهیم پیرزاده شــهنانى فرزند مراد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
بمساحت 20028.28 متر مربع پلاك 256 فرعى از 2234 اصلى مجزا شده از پلاك 2234 اصلى 
قطعه 2 واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه سهام مشاعى خود متقاضى محرز گردید حقوق 

ارتفاقى : ندارد .
8-برابر رأى شــماره 140560311010002531 - 21-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضــى آقاى امین دهقانى فرزند محمدرضا در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمســاحت 

9056/80 متر مربع پلاك 1183 فرعى از 2240 اصلى مجزا شــده از پلاك 2240 اصلى قطعه 2
واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه : مع الواســطه از ســهام زراعى کاکاخان دهقانى محرز 

گردید حقوق ارتفاقى : ندارد .
9- برابر رأى شماره 140560311010002239 - 10-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضى آقاى رضا ندیمى فرزند کرم در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 57012/90

متر مربع پلاك 482 فرعى از 2244 اصلى مجزا شده از پلاك 2244 اصلى قطعه 2 واقع در بخش 
12 فارس داراب مالک اولیه : مع الواسطه از زارعین على ندیمى - نجف ندیمى خانم زهرا فرهادى 
- آقاى شــنبه محبى و مصطفى اعمایى و نجف ندیمى عوض کرمیان و سهام رسمى متقاضى طى 

سند 97766 - 01-02-1387 دفترخانه 78 داراب محرز گردید حقوق ارتفاقى : ندارد.
10- برابر راى شماره 140560311010002410 - 18-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضى آقاى ابراهیم آشــورى فرزند کرم در ششــدانگ یک قطعه باغ با حق استفاده از مقررات 
قانون آب بر طبق ملى شــدن آن بمساحت 4288/70 متر مربع پلاك 314 فرعى از 4290 اصلى 
مجزا شــده از پلاك 4290 اصلى قطعه 7 واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه : سهم الارث 

خود متقاضى محرز گردید حقوق ارتفاقى : ندارد .
11- برابر رأى شماره 140560311010002409 - 18-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضى آقاى ابراهیم آشــورى فرزند کرم در ششــدانگ یک قطعه باغ با حق استفاده از مقررات 
قانون آب بر طبق ملى شدن آن بمساحت 1650 متر مربع پلاك 316 فرعى از 4290 اصلى مجزا 
شــده از پلاك 4290 اصلى قطعه 7 واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه : سهم الارث خود 

متقاضى محرز گردید. حقوق ارتفاقى : ندارد.
12- برابر رأى شماره 140560311010002522 - 21-04-1405 تصرفات مالکانه و بلا معارض 
متقاضى آقاى ابراهیم آشــورى فرزند کرم در ششــدانگ یک قطعه باغ با حق استفاده از مقررات 
قانون آب بر طبق ملى شــدن آن بمساحت 2428/80 متر مربع پلاك 317 فرعى از 4290 اصلى 
مجزا شــده از پلاك 4290 اصلى قطعه 7 واقع در بخش 12 فارس داراب مالک اولیه : سهم الارث 

خود متقاضى محرز گردید حقوق ارتفاقى : ندارد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1405/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1405/06/02

آگهى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

84/م.الف- رئیس ثبت اسناد واملاك شهرستان داراب-عبدالمهدى باغبان

چهرهاتفاق

جدیدترین فیلم مانى حقیقى
 در جشنواره نیویورك

چنان  عاشق  «مرا  مســتند 
بایــد که هــر بارى کــه برخیزد 
قیامت هاى پر آتش ز هر ســویى 
برانگیــزد» بــه کارگردانى مانى 
حقیقــى به شــصت و چهارمین 
جشــنواره فیلم نیویورك راه پیدا 
کرد. جشــنواره فیلم نیویورك در 
شصت و چهارمین دوره خود، ترکیب نهایى 33 فیلم 
بخش اصلى را اعلام کرد. در میان آثار برگزیده، چهار 
فیلم براى نخستین بار در جهان به نمایش درمى آیند 
که یکى از آنها، تازه ترین اثر مانى حقیقى، کارگردان  
ایرانى، مستند «مرا عاشق چنان باید که هر بارى که 
برخیــزد قیامت هاى پر آتش ز هر ســویى برانگیزد» 
است.جشنواره امسال با فیلمى از جیمز گرى، با بازى 
آدام درایور، اســکارلت جوهانســون و مایلز تلر، از 3
مهر در نیویورك آغاز مى شود و تا 20 مهر ادامه دارد. 

راهیابى 2 انیمیشن سوره به 
سى امین جشنواره فیلم رود آیلند

2 انیمیشــن کوتاه مرکز جوان سوره به جشنواره 
بین المللــى فیلــم رود آیلند آمریکا راه پیــدا کردند.

فیلم هاى کوتاه «خیلى خیلى دور و بسیار نزدیک» به 
کارگردانى احمد حیدریان و «الکلاسیکو» به کارگردانى 
رضا محبى که از تولیدات مرکز جوان سوره هستند به 
ســى امین دوره جشــنواره بین المللى فیلم رود آیلند 
Flickers' Rhode Island International)

متحــده  ایــالات  در   (Film Festival – RIIFF
آمریکا راه یافتند. جشــنواره بین المللى فیلم رود آیلند 
(RIIFF) یکــى از معتبرترین رویدادهاى ســینماى 
مستقل در آمریکاى شــمالى و از جشنواره هاى واجد 
شــرایط اســکار (Oscar-Qualifying) در بخش 
فیلم کوتاه به شــمار مى رود. این جشنواره که امسال 
ســى امین دوره خود را برگزار مى کند، طى ســه دهه 
گذشــته با نمایش آثار فیلمســازان مستقل از سراسر 
جهــان، به یکــى از رویدادهاى مهم در شناســایى و 
معرفى اســتعدادهاى جدید ســینمایى تبدیل شده و 
جایگاه ویژه اى در میان جشــنواره هاى بین المللى فیلم 
به دست آورده است. سى امین دوره این جشنواره از 13

تــا 18 مرداد 1406 (4 تا 9 اوت 2027) در ایالت رود 
آیلند آمریکا برگزار خواهد شــد.پخش بین الملل هر 2

فیلم بر عهده مرکز بین الملل سوره است.

کلاکت

خبر

که  خبرنــگارى  ســاعدى،  ســعیده  ایرنا: 
روزگارى صداى بى صدایاى جامعه بود، امروز در 
میان حصــار بیمارى و تنهایــى منتظر وفاى به 

عهد است.
 در دنیاى رسانه، ما مدام از مسئولیت پذیرى، 
اخلاق حرفه اى و حمایت از کادر رســانه سخن 
مى گوییــم، اما وقتى نوبت بــه یکى از همکاران 
همیشــگى و پرشور مى رســد، واقعیت تلخ میان 
ســکوت نهادها گم مى شــود. داســتان سعیده 
ســاعدى روایت فروپاشــى یک قلم نیست، بلکه 
روایــت ناتوانى برخى ســاختارهاى حمایتى در 
برابر طوفانى اســت که یک خبرنــگار فعال را از 

پاى درآورده است.
سعیده ســاعدى، متولد سال 1364، از آن 
دســته خبرنگارانى بــود که با شــور و حرارت، 
مســیر حرفه اى خود را با عشــق طــى کرد. او 
که در ســال 1373 پدر خود را از دست داد، از 
همان سال هاى جوانى با پشــتکار، مسیر دشوار 
خبرنگارى را انتخاب کرد. در دهه هاى 80 و 90

نــام او در میان خبرنگاران «باشــگاه خبرنگاران 
جوان» و صدایى در رادیو و ســایت هاى مختلف، 
با انرژى و اشــتیاقى مثال زدنى مى درخشــید. او 
قلمى داشت که براى بازتاب صداى مردم و ثبت 

وقایع، هرگز از حرکت نمى ایســتاد. اما از اوایل 
ســال 1394 سرنوشت مسیر دیگرى را پیش رو 
 (ALS) گذاشت؛ بیمارى پیش رونده اى ال اس
با بى رحمــى، توان و جانى را که ســعیده براى 

حرفه اش گذاشته بود، به چالش کشید.
اخیــرا، دیدارى که بــا حضور بــزرگان و 
خبرنگاران برجسته عرصه رسانه با او برگزار شد، 
فراتر از یک عیادت ســاده بود؛ آن جمع در واقع 
مراســمى براى تکریم فداکارى هــاى این بانوى 

بزرگوار بــود. حاضران در آن جمع، نه تنها براى 
تســلى خاطر او آمده بودند، بلکه براى آن بودند 
که یادآور شوند نام و مجاهدت هاى او در حافظه 
جمعى رسانه حک شــده است، اما این تجلیل و 
تکریــم، باید از فضاى عاطفــى و صمیمانه فراتر 
رفته و به یک اقدام عملى از ســوى مســئولان 

تبدیل شود.
امروز سعیده در 40 ســالگى، در حالى که 
بیمارى بخش بزرگى از مغز، حافظه و تکلم او را 

از میان برده، در میان حصار بیمارى و مشکلات 
بى شمار، اسیر تختخواب شده است. او که زمانى 
موفقیت هاى دیگران را با قلم خود روایت مى کرد، 
اکنــون در یک آپارتمان اجــاره اى، در حالى که 
تنها برادرش (ســعید) در کما به ســر مى برد و 
مادر ســالخورده اش زیر بار ســنگین مراقبت از 
او و مدیریت خانواده کمر خم کرده اســت، تنها 
به یــک چیز نیاز دارد؛ آن جوهــره  حمایتى که 
روزگارى خودش براى دیگران مى نوشت. دستان 
این خبرنگار دیگر توان قلم زدن ندارد اما قلبش 
با هر تپش گزارشى از صبورى را بازتاب مى دهد.

مــادر او که در این ســال هاى پــر از درد، 
تنها ســتون این خانه کوچک است، با نگاهى که 
از شــدت اندوه سنگین شــده، حقیقت را بازگو 
مى کند: «او همیشــه همه جا بود؛ در تمام شهر، 
در تمام اخبار، با قلمش از همه حمایت مى کرد... 
امــا حالا پــا و زبانش از کار افتاده اســت.» این 
جملات، فریــادى از میان دیوارهــاى یک خانه 
اجاره اى و در میان هزینه هاى سرسام آور درمان 
و نیازهــاى پایه است.ســعیده کــه حتى توان 
ایســتادن ندارد، براى نیازهاى بســیار ابتدایى و 
مراقبتى در میان درماندگى بى حد و حصر اســیر 

کمبود 

وقتى جوهره وجود یک خبرنگار، چشم به حمایت مسئولان دارد


